
چهارشنبه 4 مرداد 101391

در آنجا در بحث حكومت امام زمان كار مي كرديم. بعضي ها تصورش��ان اين بود كه در 
حكوم��ت امام زمان گرگ و ميش كنار ه��م آب مي خورند و آنجا ديگر دزدي و قتل و 
فساد رخ نمي دهد. با بررسي  احاديث  و مباني اسلام كه مجموعه بزرگان بود و در راسش 
شهيد بهشتي كه الان كتابش را به نام حكومت اسلامي چاپ كردند به آنجا رسيديم 
كه حكومت امام زمان حكومت عدل جهاني است، اما اين دليل نمي شود كه در درون 
حكومت امام زمان دزدي و فساد اتفاق نيفتد. شما نبايد خيال كنيد كه در تمام دوره بعد 
از جمهوري اسلامي و با وجود اصل ولايت فقيه نبايد هيچ كدام از اين فسادها رخ دهد، اين 
تفكر غلط است. در دوران آقاي مهندس موسوي مساله تعزيرات و جنس جيره اي و كوپن 

و... چقدر فساد ايجاد كرده بود؟ اما مي شد جيره بندي و كوپن را برداريم؟ 
0.  من البته توضيحات ش�ما را خيلي مرتبط با س�والم نمي دانم اما در مورد 
بخش آخر پاس�خ تان بايد بگويم كه آن موقع ش�رايط جنگ بود، اما الان كه 

جنگي در كار نيست. 
مي ش��د بهتر از اين عمل كنيم اما آن روز آقاي مهندس موس��وي آن طور عقلش 

مي رسيد و عمل كرد. 
1.  و بالاخره بايد مسووليت آن عملكرد را هم بپذيرد. 

ما خيلي دنبال مچ گيري نيس��تيم. در اين مجموعه هم ما الان به صورت كامل با 
سياست هاي مديران فعلي منطبق و موافق نيستيم و بعضي از اين سياست ها را قبول 
نداريم؛ موتلفه اسلامي به خيلي از سياست هايي كه در حال حاضر اجرا مي شود معتقد 

نيست. 
0.  مديران فعلي را كه اصولگرا مي دانيد. 

بله، آنها را اصولگرا مي دانيم. 
1.  مردم حق دارند بپرسند در زماني كه اصولگراها در مجلس و دولت و... در 

اكثريت بودند چرا اين اتفاق ها افتاده؟ 
مردم در مورد همه چيز حق دارند. 

0.  خب چه جوابي براي پاسخ به اين حق مردم داريد. 
بايد ديد آيا واقعا در يك حكومت اصولگرا هيچ گونه فساد مالي نبايد رخ دهد؟ 

1.  مي تواند اتفاق بيفتد ولي با اين همه ادعا نبايد ركوردشكن باشد و اگر هم 
هست بايد مديران اجرا كننده تفكر اصولگرايي پاسخگو باشند و با مقصران 

برخورد شود تا ادامه نيابد. 
ركورد يا غيرركورددار بودن فساد موجود مهم نيست؛ در هر حكومتي فساد هست. 
مساله ديگر اينكه بايد ديد ميزان اين فساد چقدر است. روشن است كه در بعضي جاها 

فساد در حد بالايي است. 
0.  خب چرا بايد بالا باشد؟ 

چون ميزان نقدينگي جامعه ما بالا رفته است. 
1.  اي�ن هم�ه كارشناس�ان در م�ورد اينك�ه برخ�ي 
سياست هاي اقتصادي باعث افزايش نقدينگي مي شود 

هشدار دادند اما توجهي نشد. 
مثلا م��ن در زمان تبليغات انتخابات ب��راي مجلس دوم 
سخنراني مي كردم. آن زمان هنوز منافقين فعال بودند؛ يكي 
از آنها در مسجد جامع نارمك گفت آقاي بادامچيان شما اگر 
نماينده شديد با اين  ميليونرها چه كار مي كنيد؟ گفتم منزلت 
كجاست؟ گفت همين جا. گفتم آپارتمان است يا خانه؟ گفت 
خانه است. گفتم متعلق به خودت است يا پدرت؟ گفت چه كار 
داري؟ گفتم همين طوري مي پرسم. گفت متعلق به پدرم است. 
گفتم خانه تان چقدر مي ارزد؛ مي خواهم بدانم پدرت ميليونر 
اس��ت يا خير و اگر هس��ت بايد با پدر  ميليونرت چكار كنم؟ 
خب آن زمان يك خانه را دو ميليون تومان مي دادند الان آن را 
دو ميليارد مي دهند؛ من نمي خواهم توجيه كنم؛ چون اگر يك 
ريال تخلف مالي هم شده بايد رسيدگي كرد. اما به نسبت بالا 

رفتن نقدينگي رقم فسادها هم بالا رفته است. 
0.  اين چه استدلالي است؛ مگر گفته نمي شود امام اول 
شيعيان سكه داغ روي دست برادرش گذاشت وقتي او 

پول بيشتر از حقش طلب كرد. 
آقاي احمدي نژاد يا آقاي خاتمي يا آقاي هاشمي كدام شان 
يك ريال پول گذاش��تند كف دست ديگران؟ اينكه مجموعه 

حكومت نيست.
1.  بالاخره مسوولان بالادستي بايد پاسخگو باشند. 

ما هيچ گونه فسادي را توجيه نمي كنيم؛ به يك ريال فساد 
هم توسط قوه قضاييه بايد رسيدگي شود. مساله اين است كه 
آن مدير نالايقي كه در اين قضيه بود را چه كار بايد كرد؟ همه 
بحث ما هم با آقاي احمدي نژاد يا آقاي خاتمي همين بوده كه 
چرا مدير ضعيف مي گذاريد، چرا مدير رابطه اي مي گذاريد، چرا 
كسي را مي گذاريد كه فقط به شما بگويد چشم؛ اين طور كه 
نمي شود. وقتي آقاي متكي را رييس جمهوري از وزارت خارجه 
كنار گذاشت، 262 نفر امضا داديم، به رييس جمهوري گفتيم 
كه اين كارت غلط است. در مساله فساد 10 بار بحث كرديم، 

هيچ كس از ياران مان راضي به فساد نيست. 
0.  ميزان فساد هاي مالي كه اخيرا افشا شده براي شما 
ش�وك آور بود؛ چون به نظر خيلي راحت با اين رقم ها 

برخورد مي كنيد. 
بله! من مي گويم فساد يك در  هزار هم شوك آور است.

1.  اين نش�ان دهنده اين نيس�ت كه برخ�ي مديران 
وابسته به تفكر ش�ما به صورت سازمان يافته در حال 

به قول شما اشتباه هستند؟ 
خير! شما الان مديران بسيار متدين و خوبي هم داريد. ما 

الان چند وزير در كشور داريم؟ 
0.  17 تا. 

بيشتر داريم. 
1.  21 نف�ر بودند خودتان در مجلس هش�تم كابينه را 
ادغام كرديد و 17 نفر ش�دند؛ يادتان رفته احمدي نژاد 

چه ماجرايي در زمان ادغام ها سر مجلس درآورد. 
حقش است. 

0.  ح�ق؟ مث�ا وزارت ورزش و جوانان را بيش از 9ماه 
پ�س از تصويب قان�ون اين وزارتخانه توس�ط مجلس 
تشكيل داد. مجلس حتي به قوه قضاييه شكايت كرد كه 
دولت به قانون ادغام ها گردن نمي گذارد؛ آن وقت شما 

مي گوييد حقش است. 
خب ما هم به اين نوع اعمال نه فقط از آقاي احمدي نژاد 
بلكه از هر ش��خصي باش��د اعت��راض داري��م. در مواضع مان 

مي گوييم، نامه مي نويسيم، تحليل مي كنيم. 
1.  ولي شما خودتان در اين زمينه مسوول هستيد، به 

دليل اينكه بخشي از اصولگرايي هستيد؟ 
اينها ربطي به تفكر اصولگرايي ندارد، همه حرف شما اين 
است كه شما اصولگرايان باعث و باني فساد چندهزار ميلياردي 
و فساد هاي ديگر و وضعيت اقتصادي و سياسي كنوني هستيد. 
0.  خ�ب چون تفكر ش�ما حاكم اس�ت؛ مگ�ر اينكه 
بخواهيد ادعا كنيد تفكر ديگري در چند س�ال گذشته 

كشور را اداره كرده است. 
تفكر اصولگرايي تفكر حاكم بوده و هست. 

1.  و شما قبول داريد كه تفكر اصولگرايي كه موتلفه هم 
بخشي از آن است كشور را مديريت كرده است. 

بله! اما بايد توجه كنيد كه در درون اصولگرايي انسان هاي 
متدين و مخلص و كساني كه در طول مسووليت شان يك ذره 
خلاف نكردند هم وجود دارد. انسان هاي لايق، قوي و فعالي كه 
با مديريت شان با وجود همه مشكلاتي كه جهان براي جمهوري 
اس��لامي ايجاد كرده و با همه تحريم ها، كشور را اداره مي كنند؛ 
ش��ما لطفا مثبت به موضوع مديريت اصولگرايان بر كشور نگاه 

كنيد. چرا تا اين حد بدبين هستيد؟ 
0.  كار ما البته به نوعي است كه نه مثبت مي بينيم، نه منفي؛ چيزي كه هست 

را مي گوييم. 
از قد و قواره و قيافه شما و بنده معلوم است كه مثل ابوذر زهد نمي كشيم. شاعر 
مي گويد »از ناله شده ايم نايي«. اشكال شما دوستان »شرق« اين است كه موضوع مسايل 
جاري و جزيي را تبديل مي كنيد به يك دعواي جرياني و بالاخره مساله تفكري. همين 

باعث شده كه بحث تان باز نشود تا براي مردم راهگشا باشيد. 
1.  بحث ما البته راجع به كاركردهاي رسانه اي روزنامه »شرق« نيست؛ بحث 

مديريت اصولگرايان است و نسبتش با شرايط موجود كشور. 
تفكر اصولگرايي تفكر سلامتي است، تفكر ارزش گرايي است؛ مثل اسلام مي ماند. در 
بين مس��لمان ها آدم بد هست، آدم نالايق هم هست، اما اين چه ربطي به اسلام دارد؟ 
تفكر اصولگرايي يك تفكر ارزشي است؛ به همين علت اگر در آن نقصي هست مربوط به 

مديران است و نه خود تفكر؛ گفت هر عيب كه هست از مسلماني ما است. 
0.  و خوبي هاي مديريت اصولگرايان مربوط به چه كسي است؟ 

خوبي ها مربوط به تفكر اصولگرايي است؛ خوبي هاي اسلام مربوط به اسلام است 
و بدي هايش مربوط به من و شما و مسلماني كه به اسلام عمل نمي كنيم. پس تفكر 
اصولگرايي آنقدر نقاط مثبت دارد كه شما قبول كرديد زيربناي اقتصاد را ساخته، زيربناي 
اس��تقلال را نگه داشته، فضا و دانش هاي گوناگون را ساخته. واقعا شهر تهران كه الان 

وجود دارد قابل مقايسه است با 10 سال قبل؟ شما همه را از دم به توپ مي بنديد. 
1.  ما؟ 

نشريه »شرق«؛ نكات مثبت را بگوييم، نكات منفي را هم بگوييم. 
0.  به رسانه هاي مدح گر عادت كرده ايد گويا؟ 

در نكات منفي مان اگر نقدي كنيم نقد سازنده باشد، نه نقد تخريبي. مثلا پيشنهاد 
دوستان »شرق« براي اينكه اين حوادث و فساد مالي اتفاق نيفتد، چيست؟ 

1.  ما نبايد به عنوان رس�انه كاركرد مورد نظر ش�ما را داشته باشيم؛ كاركرد 
رسانه ها انعكاس است نه س�اختن. اما اگر اصرار داريد بايد بگويم پيشنهاد 
من اين است كه رسانه ها در نقش خود آزاد باشند تا كسي جرات نكند دزدي 
كند، كسي از ترس افشا شدن سوءمديريتش مسووليتي را نپذيرد كه لياقت 

آن را ندارد. 
اين حرف خيلي منفي بود. لطف كنيد بفرماييد چه كسي نگذاشته رسانه آزاد باشد 

و جلوي دزدي را بگيرد؟ 

0.  در برخي از همين دادگاه هايي كه برگزار مي شود اجازه نمي دهند خبرنگار 
رسانه هاي مستقل حضور داشته باشد؛ با وجود اينكه جلسه علني است. 

علت روشن است. 
1.  علت چيست؟ 

 اين تفكر شماست كه نمي گذارد در آنجا ها حضور داشته باشيد. 
0.  قانون نگفته فقط افرادي كه با جريان موجود هم فكرند آزاد هستند كار 

رسانه اي بكنند. 
اسلام مي گويد قاتل را با احترام قصاص كنيد. من از شما مي پرسم كه اگر شخصي 
متهم شد آيا مي شود قبل از اينكه مجرميتش اثبات شود اسمش را در رسانه ها بگوييد؟ 
مي شود عكس اش را چاپ كنيد؟ چون ممكن است بي گناهي اش اثبات شود، به همين 

علت در دادگاه مي گويند آقاي »م« يا آقاي »ب« و... 
1.چطور رس�انه های نزديك به اصولگرايان مي توانند در جلسه هاي دادگاه 
حاضر ش�وند ولي روزنامه هاي مس�تقل نمي توانند.آن رس�انه ها اس�م ها را 

نمي نويسند، پس خبرنگاران شان آنجا هستند. گزينشي است. 
اگر شما در آن جلسه ها نيستيد چون به شما اعتماد ندارند. 

0.  ولي اين خاف قانون است. 
دادگاه مي تواند افراد تماش��اچي را اخراج كند، دادگاه مي تواند جلسه را غيرعلني 

كند. 
1.  حالا كه دادگاه ها علني است؛ بعد هم رسانه ها كه تماشاچي نيستند. 

بحث همين است؛ دادگاه هاي فساد مالي علني و منضبط است، نه اينكه هركسي 
از در بيايد بگويند بفرماييد. 

0.  ما هركس نيستيم، ما يك رسانه قانوني هستيم. 
مگر ما در موتلفه وقتي »روز خبرنگار« مي رسد همه را دعوت نمي كنيم؟ موتلفه 
مي گويد همه نظرش��ان را بگويند ولي در دادگاه حيثيت افراد مطرح اس��ت. پس اين 

آزادي كه شما مي گوييد وجود دارد. 
1.  ب�ه موضوع اصلي بحث بازگرديم كه ش�ما خيلي پاس�خ مش�خصي در 
م�وردش نمي دهي�د. وقتي با ش�ما صحب�ت مي كنيم كه 60 س�ال فعاليت 
حزب�ي كرديد، حتما درك مي كني�د كه بدنه اجتماعي براي احزاب بس�يار 
مهم اس�ت. وقتي بدن�ه اجتماعي قانع نش�ود قطعا ميزان اقب�ال مردم كم 
 مي ش�ود. در ش�رايط موج�ود كه محص�ول مديري�ت اصولگرايان ب�وده ...
شرايط موجود چيست؟  يعني چه؛ شرايط موجود، شرايط موجود است ديگر، 

توضيح نمي خواهد. مگر شما در ايران و در شرايط موجود زندگي نمي كنيد. 
يعني زيربناي اقتصاد محكم؛ اين شرايط موجود است. 

0.  گويا بايد يك طور ديگر بپرسم؛ مي دانيد ريزش بدنه اجتماعي يعني چه؟ 
بله! 

1.  اصولگرايان الان در مسير ريزش هستند يا در مسير رويش؟ 
انقلاب هم رويش دارد و هم ريزش. 

0.  الان رويش بيشتر است يا ريزش؟ 
رويش. مگر در انتخابات مجلس ش��وراي اسلامي نهم جريان انحرافي نبود؟ مگر 
اصلاح طلبان نبودند؟ همه بودند؛ حتي جبهه پايداري اما چه كس��ي الان در مجلس 

اكثريت است. 
1.  و دليل اينكه مي  گوييد الان در مسير رويش هستيد چيست؟ من نظر يك 
 استاد علوم سياسي كه كار حزبي كرده را مي پرسم نه ارگان تبليغات حزب تان را.

به چند دليل؛ اول اينكه حركت اصولگرايي در نهضت بيداري اسامي در دنيا 
در حال پيشرفت است. دوم اينكه در درون كشور مردم از مشكات اقتصادي 
و معيشتي شان ناراضي هستند؛ از همين قضايا من خودم ناراضي هستم. خب 
اي�ن دليل دوم چه ربطي به رويش دارد؛ بعد هم مگر اين نارضايتي را نتيجه 

عملكرد  اصولگراها  نمي دانيد. 
خير، من اين را ضعف مديريت و اجرايي شدن بعضي سياست هاي غلط مي دانم. 

0.  و اين سياست هاي غلط را چه كسي اجرا كرده؟ 
دولتي كه مسووليت دارد. 

1.  كه اصولگراست؟ 
بله. دولت اصولگراست. 

0.  پس مسووليت بر عهده اصولگرايان است. 
خي��ر! دولت اصولگراس��ت اما آيا ما فقط بايد ضعف هاي��ش را ببينيم؟ ما افتخار 
مي كنيم به اين دولت اصولگرا؛ در اين دوره )هفت س��ال گذشته( ما پيشرفت كشور 

و موقعيت ويژه آقاي احمدي نژاد را در دنيا مي بينيم. 
1.  نوع استقبال از سفر احمدي نژاد به برزيل كه همين چند هفته پيش انجام 

شد را دنبال كرديد. 
چ��را اين بحث ها را مي كنيد؟ ش��ما محبوبيت آقاي احمدي ن��ژاد را در دنيا كم 
مي بينيد! وقتي ايشان به لبنان سفر كرد نگاه كنيد چه كار كردند و چه استقبالي شد. 
اينها پيشرفت هاي ماست. اصولگرايان اقتصاد را محكم نگه داشتند، به دانش هاي جديد 

دست پيدا كردند، دانشگاه ها را گسترش دادند. 
0.  و اينها دلايل رويش اصولگرايان است. 

بله! در انتخابات رياست جمهوري دهم تعداد آراي آقاي احمدي نژاد بيشتر بود يا 
در همين انتخابات مجلس. يكي از مصيبت هاي اصلاح طلبان اين است كه مرزشان را 
با فتنه 18تير مشخص نكردند، مرزشان را با فتنه 88 مشخص نكردند. در عين اينكه 
آنها خودشان هم در فتنه گري بودند. مردم الان به اصلاح طلبان اقبالي دارند؟ ندارند. 
مي خواهم به عنوان آدمي كه تجرب��ه دارد و در خدمت بزرگان درس خوانده، عرض 
 كن��م كه وقتي ما به انقلاب م��ان و توده هاي مردم نگاه مي كنيم، مي بينيم توده هاي 
مردم به انقلاب شان و به اصولگرايان وفادارند. اما خب الان نسبت به چند سال پيش 

اختلاف هاي اصولگرايان بيشتر شده است. 
1.  چرا؟ 

چون سياست هاي گوناگون مورد پذيرش همه اصولگرايان نيست. 
0.  شايد هم چون رقيب حذف شده. 

خير!. طرف مي گويد شما كه پول و امكانات داريد، چرا اين مسايل حل نمي شود؟ 
اما خب از يك طرف بخش عمده اي از مردم احساس مي كنند وضع شان خوب است. 
1.  ب�ا كدام دليل مي گوييد بخش عمده اي از مردم از وضعيت زندگي ش�ان 

رضايت دارند؛ چون احساس شما كفايت نمي كند. 
شما همين تعطيلات نيمه شعبان را نگاه كنيد؛ ديديد مسيرهاي اطراف تهران چه 
خبر بود. ما در تهران سه ميليون و نيم ماشين شخصي داريم. يعني تعداد بالايي ماشين 

شخصي دارند و وضع شان خوب است. 
0.  اگر سه و نيم  ميليون ماشين شخصي يا به پارك آمدن مردم در يك روز 

تعطيل نشانه خوشبختي است، پس مردم از چه گله دارند؟ 
يك بخش از مردم كه داراي حقوقي ثابت هستند، گرفتار مشكل هستند؛ يعني 
اگر ش��خصي حقوقش 500هزارتومان بوده، چون حقوق اش به اندازه گراني ها رش��د 
نكرده، پس تورم از حقوق او جلوتر افتاده است. ما هم از اين گراني ها ناراضي هستيم و 
پيشنهادات مان را هم به دوستان مي دهيم و بايد اين را حل كنيم. از نظر پول و از نظر 
امكانات، توده مردم الان در رفاه بيشتري هستند و درآمد بيشتري دارند اما خب يك 

بخش از جامعه مان دچار مشكل هستند. 
1.  و حتم�ا بخش كمي هس�تند؛ چون مي گوييد بخش عم�ده اي از مردم 

وضع شان خوب است. 
اگر هم كم باش��د نبايد باش��د. مردم مي گويند وقتي ما اين نظام را داريم، بايد 
مشكل ها را حل كنيم. ما در مجلس مي رسيم به اينجا كه وزراي مربوطه نمي توانند 
مش��كل را حل كنند و نمي توانيم استيضاح شان كنيم. چرا نمي توانيم؟ به اين علت 
نيس��ت كه قدرت نداريم، آزادي نداريم بلكه مصلحت كشور را در نظر مي گيريم. به 
همين علت است كه ما دايم در حال بحث و صحبت هستيم. توده مردم كشورشان را 
مي بينند، كشور همسايه را هم مي بينند. و خب مي بينند وضع شان بهتر است ما هم 
انتظارمان اين است كه ان شاءالله دولت با كمك همه مسوولان مشكلات را حل كند. 
0.  اختافاتي كه شما مي گوييد در حال حاضر وجود دارد اصولگرايان را به 

دو دسته تقسيم كرده: ناب و انحرافي. 
به طور طبيعي وقتي يك انقلاب به پيروزي مي رسد باعث مي شود كه ذهنيت ها 
به تدريج باز شود. قبلا يك رقيب و يك دشمن داشتند )شاه بوده و رژيم شاهنشاهي( 
وقتي او سقوط مي كند هر گروهي مي خواهد آن خواسته صحيح خودش را حاكم كند. 

1.  به هر حال اصولگراها هم به اصولگراهاي ناب و انحرافي تقسيم شدند. 
اين قانون طبيعت است. چريك فدايي خلق، حزب توده، من مسلمان موتلفه اي 
و سازمان منافقين همه با هم در مقابل شاه مي جنگيديم، به محض اينكه شاه رفت و 

نظام جمهوري اسلامي در حال تشكيل شدن بود، اختلاف شان سر نظام بالا گرفت. 
ام��ام آمد و كار را تمام كرد، مردم هم راي دادند. يك عده گوش دادند، يك عده هم 
گوش ندادند. چريك فدايي خلق از 12 اسفند درگيري هايش را شروع كرد. چرا؟ چون 
احس��اس مي كرد با نظام اسلامي و با رهبري امام كه جا افتاده امكان اينكه از طريق 
قانوني به پيروزي برس��د نيس��ت. پس دست به اسلحه برد، درگيري شد و آنجا بين 
مسلمان ها و كمونيست ها دعوا شد. امام كه نمي خواست با اينها برخورد كند، منافقين 
مي خواستند سركار بيايند. كودتاي 30 خرداد 60 كودتاي شهري شان بود، »ميلشيا« 
راه انداختن��د به عنوان ضدآمريكا براي اينكه قدرت را بگيرند. اينها هم به بن بس��ت 
خوردند، بني صدر هم آمد از طريق قانوني رييس جمهوري ش��ود، مردم چهره اش را 
شناختند. بعد يك دوگانه جديد پديد آمد: خط امام و غيرخط امام. خط امام هم چند 
دس��ته شد، يواش يواش خط امام شد اصلاح طلب و اصولگرا. بعد هم آن روزهايي كه 
همه اصلاح طلبان براي اصولگرايي خطر به حساب مي آمدند همه با هم جمع شدند و 

گفتند آنان نباشند؛ حالا آنان نيستند. 
0.  و حالا نوبت حذف خودتان است؟ 

اينكه حذف نيست. 
1.  پس چيست؟ 

آنها حذف نشدند، خودشان از بين رفتند. 
0.  به هر دليلي الان نيستند. 

رفتند! الان حزب توده مي تواند در اين مملكت باش��د؟ وقتي يك جريان از نظر 
سياسي پايان مي يابد طبيعي است كه جريان هاي ديگري پديد مي آيند. موتلفه كه 
50سال است وجود دارد و دچار اختلاف نيست علتش اين است كه سه محور دارد و 
محور اصلي اش ولايت فقيه است. همه چيزي كه رهبر و ولي  امرمان بگويد را اطاعت 
مي كنيم. در همين دوران آقاي احمدي نژاد رفيق هايي داشتيم، كه به شدت طرفدار 
آقاي احمدي نژاد بودند. عضوهايي هم داشتيم كه به شدت مخالف احمدي نژاد بودند. 
هر دو با هم در انتخابات اين دوره كه احس��اس كردند وظيفه شرعي ش��ان حمايت 
از احمدي نژاد اس��ت دست در دست هم وحدت ش��ان را حفظ كردند. درون موتلفه 
آزادانديش��ي است، اظهارنظر در حد اعلا اس��ت. شما نمي دانيد موتلفه چقدر از اين 
نظر پيروز است. درستي اينكه من آمدم و گفتم اصلاحات مرده و حضرت مسيح هم 

زنده اش نمي كند را مشاهده كرديد. من با اصلاح طلبان رفيقم... 
1.  ش�ما در مجلس هشتم عضو مجلس بوديد؛ يك فراكسيون اكثريت به 
ن�ام اصولگرايان بود اما با از بين رفتن فراكس�يون اصاح طلبان در مجلس 
نهم الان اصولگراها در مجلس س�ه پاره شده اند. قبول داريد كه اصولگراها 

به اصولگراهاي ناب و جريان انحرافي تبديل شدند. 
نه، تعبير شما درست نيست. اصولگرايي، اصولگرايي است و انحراف بردار نيست. 
اصولگرايي مثل آزادي است. بعضي ها مي گويند آزادي محدود است به حفظ آزادي 
ديگران اما اينكه آزادي نمي شود. اصولگرايي سرجايش است اما سليقه هاي مختلف 

در اصولگرايان هست. 
0.  انحراف كه سليقه نيست؟ 

يك اصولگرايي قطعي ناب وجود دارد، كه داريم انجامش مي دهيم. 
1.  »داريم انجامش مي دهيم« يعني چه؟ 

يعني دارد راه خودش را طي مي كند. در درون اصولگرايي گروه هايی هستند كه 
مي گويند اصولگرا هستند اما اصولگرانما هستند. 

0.  يعني چه؟ 
مثل عالم نما، اينها تشنگان قدرت هستند. 

1.  ولي شايد مردم شما را از هم تفكيك نكنند. 
به تدريج وضعيت شان معلوم و روشن مي شود. 

0.  و ممكن است به تدريج هم بدنه اجتماعي شما ريزش كند؟ 
بدن��ه اجتماع��ي ريزش پي��دا نمي كند، اينه��ا مي روند كنار و تمام مي ش��وند؛ 

اصولگراهاي افراطي هم هستند كه اينها هم مي روند. 
1.  و آن خطي كه شما مي گوييد مي ماند؟

آدم هاي كندي كه محافظه كار هستند مي روند. آدم هايي هم كه تفكر اصولگرايي 
ندارند جايگاهي در جامعه ندارند. پس مي ماند اصولگرايي كه ناب اس��ت و اين امواج 
جبهه هاي مقابلش است. آقاي فرهاديان همه مردم را بد نبين! همه اينها دعواي رياست 

است. كساني كه اين طور مطلق مي انديشند، گير مي كنند. 
0.  ش�ما گفتيد در انتخابات رياست جمهوري آن اصولگرايي كه مدنظرتان 

از راه مي رسد. 
بله. 

1.  و قرار است آن اصولگرايي مردم را كجا ببرد؟ 
اصولگرايان همراه مردم هس��تند؛ هر كجا مردم خودشان خواستند، مردم را به 

آنجا مي برند. 
0.  و اصولگراي�ي كه ش�ما مي گويي�د در انتخابات رياس�ت جمهوري از راه 

مي رسد چه خصوصياتي دارد؟ 
در انتخابات رياست جمهوري آينده كساني كه به جريان انحرافي آلوده هستند راي 

مردم را ندارند و هيچ نيازي به حذف هم نيست. 
1.  يعني چه كساني؟ 

هركسي كه جريان انحرافي است. دوم اينكه جريانات قدرت طلبي كه دست شان 
رو ش��ده هم راي نمي آورند. م��ردم دنبال چهره اي مي گردند كه اصولگرا باش��د، به 

اصلاح طلبان هم راي نمي دهند. 
0.  و مي گوييد به اصولگرايي راي مي دهند كه چه خصوصياتي دارد؟ 

به كس��ي راي مي دهند كه اصولگرا باش��د، داراي س��وابق خوب باشد، مردم با 
س��وابقش آشنا باشند و يك چهره شناخته شده باشد. الان دوره چهره  هايي كه تازه 

بيايند نيست. 
1.  يعني مثل آقای احمدي نژاد كه چهره اي ناشناخته بود نيست؟ 

بله، يك مقدار تجربه مردم مي گويد كه اداره مملكت و معيشت و زندگي شان را 
دست آدم هاي قوي بسپارند، دست كسي كه داراي تيم و برنامه باشد. 

0.  و آن چه كسي است؟ 
هركسي. 

1.  چه گزينه هايي مدنظرتان است؟ 
بايد بررسي شود، آدم قبل از موعد ميوه اش را نمي چيند. من به عنوان همان آدم 
تجربه آموخته سياسي وقتي جناب آقاي ناطق نامزد شده بودند چهار، پنج ماه قبلش 

نامه نوشتم و تعبير كردم كه راي نمي آورد. 
0.  چرا اين نامه را منتشر نمي كنيد؟ 

علاقه مند  نيستم. 
1.  براي ثبت در تاريخ. 

خودم به اندازه كافي براي ثبت در تاريخ دارم. من همان موقع نوش��تم، با توجه 
به اينكه شخصيتي مثل جناب آقاي ناطق نداريم، اما اگر چهره شناخته شده اي بيايد 
كه اين حرف هايي كه من مي زنم را بزند مسلما با آراي بالايي انتخاب خواهد شد. به 
دوس��تان اصلاح طلب هم گفتم، چهره و نام تان را عوض كنيد و مرزهايتان را روشن 
كنيد. ما در كشورمان يك خط قرمزهايي داريم. به چيزي كه من آن روز گفتم گوش 
ندادند، بعد يواش يواش آمدند و رفتند زير بار آقاي كواكبيان و بعد پراكنده ش��دند. 
الان هم دارم مي گويم كه در انتخابات آينده مردم به طرف يك چهره شناخته شده، 

مطمئن، سالم و قوي كه داراي برنامه و تيم باشد مي روند. 
0.  چرا نامزدي از خود موتلفه را معرفي نمي كنيد؟ همان حرف هايي هم كه 
گفتيد، نوشتيد و هركسي بگويد راي مي آورد را هم به او بدهيد تا به عنوان 

برنامه اعام كند و رييس جمهوري شود. 
ان ش��اءالله سعي مي كنيم كس��ي از موتلفه براي رياست جمهوري يازدهم بيايد. 

تصميم داريم در اين انتخابات با يك چهره موتلفه  حاضر شويم. 
1.  و اصولگراها بر سر يك گزينه به نتيجه مي رسند؟ 

بايد ببينيم سياست مان چه مي شود. 
0.  اگر بقيه اصولگراها گزينه شما را قبول نكردند چه؟ 

بررسي مي كنيم. 
1.  استراتژي تان چيست؟ 

استقلال؛ استقلال استراتژي موتلفه است. 
0.  شما مي گوييد موتلفه بيش از 50سال فعاليت حزبي داشته؛ اما اصولگراها 
مي گويند موتلفه بزرگ اصولگرا هاست اما يك جوري به شما نگاه مي كنند 
كه انگار بزرگ ترشان را در سراي سالمندان گذاشته اند؟ يعني خيلي در سهم 
گرفتن از قدرت ب�راي خدمت مورد نظرتان دخالت تان نمي دهند. اين نگاه 

سراي سالمنداني از جانب ديگر اصولگرايان به موتلفه را حس مي كنيد؟ 
خير، ما در همه جا حضور داريم. 

1.  يعني ديگر اصولگرايان، موتلفه را در س�راي س�المندان نگذاشتند كه 
بگويند بزرگ  تر است، عزيز است و مثا عيد به عيد خدمتش برسند اما... 

موتلفه پهلوان نيرومندي اس��ت كه قدرتمند اس��ت. براي چه ما را در س��راي 
سالمندان بگذارند؟ ولي بعضي ها دل شان مي خواهد از موتلفه استفاده كنند و خودشان 

به قدرت برسند كه اين هم ديگر ميسر نمي شود. 
0.  پس در انتخابات رياست جمهوري بعدي بناي شما بر استقال است. اما 
اين را در حالي مي گوييد كه مثا يك چهره ارشدي از حزب موتلفه مثل خود 
شما كه قائم مقام حزب هستيد از ورود به مجلس بازمانديد. حالا مي خواهيد 

يك گزينه تان را وارد قوه مجريه كنيد؛ اين تضاد ندارد. 
تضاد ندارد. در مجلس وقتي كه مي خواهند نامزد انتخاباتي معرفي كنند گروه هاي 
گوناگون هستند. در انتخابات مجلس نهم يك بخشي از سپاه آمدند به طرف جبهه 

پايداري؛ طبيعي است 30 هزار راي من در تهران كم مي شود. 
1.  يعني چه؟ 

يعن��ي در تهران آخرين نفر 260 هزار راي آورده و من 230 هزار راي آوردم؛ پس 
30 هزار راي كم آوردم. 

0.  يعني يك بخش از سپاه نگذاشت شما وارد شويد؟ 
خير. مي گويم يك بخش��ي از س��پاه رفت طرف جبهه پاي��داري و آنان را تاييد 
كرد. اين موجب ش��د تعداد راي اين طرف كم ش��ود. در انتخابات، آناني كه در همه 

فهرست هاي اصولگرايان مشترك بودند، همه راي آوردند. 
1.  خب چرا شما را نگذاشتند در فهرست هاي مشترك؟ اگر جايي براي شما 

با اين سابقه نبود لابد براي خيلي ها نبايد مي بود. 
ممكن اس��ت طرف از چش��م و ابروي سياسي من خوش اش نيامده باشد. اما در 

سراسر كشور حزب موتلفه اسلامي اين همه نماينده به مجلس فرستاده است. 
0.  ممكن اس�ت در انتخابات رياست جمهوري هم از چشم و ابروي سياسي 
گزينه شما خوش ش�ان نيايد، بعد شما گفتيد 30 نفر نماينده موتلفه اي در 

مجلس داريد. 
 بالاي صد و خرده اي نفر از كساني كه در مجلس آمدند، با حمايت موتلفه آمدند. 
1.  يعن�ي وضعيت تان از نظر اقبال عمومي مس�اعد اس�ت ب�راي اينكه در 

انتخابات رياست جمهوري اعام استقال كنيد؟ 
يك زماني ما وظيفه مي يابيم كه مس��تقل وارد انتخابات شويم؛ در نهايت اينها 

موجب اختلاف نمي شود. 
0.  چرا؟ 

براي اينكه در نهايت آهنگ ولايت بر همه ما حاكم است. 
1.  ممكن است شما از استراتژي استقال كوتاه بياييد؟ 
هر وقت ولايت، نظري داشته باشد به آن عمل مي كنيم. 

0.  ش�ما يك حزب هس�تيد ولي از تحزب خيلي دفاع نمي كنيد. مثا شما 
گفتيد »اصاح طلبان مرده اند و حضرت مس�يح ه�م نمي تواند آنان را زنده 
كند.« چرا از مرگ يك جريان تا اين حد خوشحال هستيد كه حتي معتقديد 

»حضرت مسيح« هم نمي تواند زنده اش كند؟ 
اين خوش��حالي من را از كجا آورديد؟ اگر من خوش��حال بودم به اصلاح طلبان 
نمي گفتم با يك نام ديگر بياييد، نمي گفتم مرزهايتان را مش��خص كنيد. من براي 

خيرانديشي گفتم، كشور به همه نوع آدمي نياز دارد. 
1.  وقتي مرگ، سراغ همسايه بيايد يك روز سراغ خود شما هم مي آيد. 

آن چيزي كه من مي گويم اين است كه جريان سياسي اصلاح طلب ديگر وجود 
ندارد. مثلا جبهه ملي  الان از نظر سياسي مرده، نه اينكه اعضاي جبهه ملي مرده اند. 

0.  در انتخابات رياس�ت جمهوري دنبال يك انتخابات درون خانوادگي بين 
اصولگراها هستيد؟ 

كس��ي نمي تواند اراده اي ب��راي انتخابات درون خانوادگي مي��ان اصولگرايان در 
انتخابات رياست جمهوري يازدهم داشته باشد. انتخابات يك حق عمومي است. همه 
كساني كه خودشان را براي رياست جمهوري شايسته مي دانند، نامزد معرفي مي كنند. 
1.  اين بحث اس�تقالي كه مطرح مي كنيد معني اش اين نيست كه موتلفه 

مي گويد من تا به حال هميشه كوتاه آمدم اما از اين به بعد كوتاه نمي آيم؟ 
اين نگاه مربوط به گروه هاي قدرت طلب است. 

0.  يا بگوييد حالا نوبت موتلفه است. 
چرا ما هميشه منفي حرف بزنيم؟ ما مي گوييم براي اين دوره نياز داريم به مثلا 

اين چهره موتلفه اي. 
1.  پس الان نوبت اصولگرايي از نوع موتلفه اي است؟ 

نوبت همه است؛ منتها ما هم چهره خودمان را معرفي و مشخص مي كنيم. 
0.  نوبت شما رسيده يا نه؟ 

ما يك نامزد موتلفه اي را معرفي مي كنيم. اصولگرايان هم وقتي ديدند ما اصلح 
را معرفي كرديم به ما راي مي دهند. اگر نظر جمعي مان رسيد كه كار ديگري بكنيم، 

آن وقت تصميم مي گيريم. 
1.  مثا ش�ما قبا يك گزينه معرفي مي كردي�د اما بعد، از آن گزينه به نفع 

ديگران براي رسيدن به اتحاد كوتاه مي آمديد. 
قبلا وظيفه مان كوتاه آمدن بود. 

0.  الان نوبت انجام وظيفه چه كسي از اصولگرايان است و قرار است كه چه 
كسي براي خدمت، خدمت مردم برسد؟ 

در تكليف ش��رعي  ممكن اس��ت به اينجا برسيم كه بايد از يك نفر غيرخودمان 
حمايت كنيم پس حتما اين كار را مي كنيم. مي رس��يم ب��ه اينجا كه خودمان بايد 

بياييم، خب مي آييم. 
1.  حزب موتلفه اعتمادبه نفس لازم را براي معرفي يك كانديداي مس�تقل 

براي انتخابات رياست جمهوري دارد؟ 
چرا ذهنت اين طور اس��ت؛ حتما موتلفه اسلامي اعتمادبه نفس كافي براي انجام 

تكليف شرعي اش را دارد. 
0.  تا به حال شده كه در حزب تان يكي از جوانان به شما بگويد بازنشسته 

شويد؟ 
در موتلفه كس��ي آنقدر بي ادب نيس��ت. در موتلفه مباني ديني مطرح است. در 
مباني ديني هيچ كس با بزرگ ترش اين طور حرف نمي زند. اصلا اين حرف ها در موتلفه 

نيست. 
1.  يك ماكي در كش�ور و بيش�تر بين اصولگراها براي اينكه نشان دهند 
يك كاري خيلي مورد تاييد اس�ت يا مورد تاييد نيست وجود دارد، صلوات 
مي فرستند. هرچه صلوات غرّا تر يعني حمايت بيشتر است. الان با توجه به 
عملكرد دولت، با توجه به شواهد موجود، با توجه به عملكرد اصولگراها در 
مجل�س و دول�ت و... اگر ميان مردم راه برويد، مردم براي ش�ما صلوات غرا 

ختم مي كنند. 
م��ردم براي من صلوات غرّا مي فرس��تند، براي اف��راد مختلف هم فرق مي كند. 
چرا مردم براي اصولگراها صلوات نفرس��تند؟ مجموعا عملكرد را ارزيابي مي كنند و 
مي سنجند. خدا هم مي خواهد حساب كند، نگاه مي كند كه طرف چقدر نيكوكاري 
كرد و چقدر بدكاري. هيچ انساني در دنيا معصوم نيست غير از ائمه معصومين؛ مردم 

در مجموع براي اصولگرايان و عملكرد اصولگرايان صلوات غرّا مي فرستند.

0.  موتلفه اسامي در قدرت هست يا نيست؟ 
سوال جالبي است. مفهوم قدرت از نظر شما چيست؟ 

1.  البته من براي شنيدن پاسخ هاي شما اينجا هستم اما شما گفت وگو را با 
سوال آغاز كرديد. منظورم مديريتي است كه بر كشور اعمال مي شود. 

مديريت جامعه غير از قدرت است. 
0.  منظور مديريت حاكم بر نهادهاي قدرت مانند مجلس، دولت و... است. 

نمي دانم اين بحثي كه شما داريد از چه خاستگاه فكري برمي خيزد؟ يك خاستگاه 
فكري اين است كه حزب براي قدرت است، كه اين تحليل غربي ها است. آنان هدف از 
تشكيل حزب را در دست گرفتن حكومت، دولت و قدرت مي دانند. اما اصولا در اسلام 
حزب براي كس��ب قدرت نيست؛ چون هدف كه كس��ب قدرت باشد مي شود شرك. 
حزب اسلامي نمي تواند قدرت طلب باشد؛ حزب اسلامي بايد حزب حق باشد. ممكن 
است شما بفرماييد بالاخره يك حزب اسلامي هم مي خواهد در مديريت جامعه نقش 
داشته باشد  و با كسب قدرت، اجراي كار را دست بگيرد. اما اين هم فرق مي كند با آن 
حزبي كه هدفش قدرت اس��ت؛ آن حزب با هدف ق��درت همه چيز را زير پا مي گذارد 
مثل حزب هاي كمونيست. اما حزب اسلامي كه قدرت را براي خدمت به نظام، عقايد و 
مردمش مي خواهد حزب خدمت است؛ مثل موتلفه. اگر مي پرسيد كه ما در موتلفه در 

موضع خدمت هستيم يا نيستيم بايد بگويم، بله هستيم كاملا هم هستيم. 
1.  اي�ن توضيحات مفصلي كه ارايه كرديد البته خيلي ربطي به س�وال من 
نداشت. پس دوباره مي پرسم كه حزب موتلفه الان در قدرت تاثيرگذار است 
يا نه؟ يعني در تصميم گيري ها و تصميم سازي هايي كه سرنوشت كشور را رقم 

مي زند موتلفه نقشي دارد يا نه؟ 
تاثيرگذاري غير از مسووليت داري است. شما مي خواهيد من جواب بله يا خير بدهم. 
0.  نه من اين را نمي خواهم؛ و البته هنوز از مس�ووليت نپرس�يدم، خودتان 

رفتيد سر مسووليت. 
خدا را شكر كه نمي گوييد. 

1.  يعني مس�ووليت پذيرفتن تاثير گذاري تان در قدرت با توجه به ش�رايط 
موجود تا اين حد سخت است. 

شما مي پرسيد موتلفه تاثيرگذار است و من پاسخ مي دهم بله تاثيرگذار است. موتلفه 
يك حزب 50ساله است و تاثير جدي در كشور دارد. 

0.  منظور من اين است كه شما الان در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي 
نهادهاي حكومتي؛ مشخصا در دولت و قوه مقننه به حساب مي آييد يا نه، اگر 

بله كه بايد مسووليت آن تصميم ها را هم بپذيريد. 
مثلا الان در مجلس نهم موتلفه تاثيرگذارتر از مجلس هشتم است. علتش هم اين 
است كه ما فراكسيون موتلفه مجلس هشتم را با 18 عضو شروع كرديم و فراكسيون 

موتلفه در مجلس نهم را با حدود 49 نفر. 
1.  منتقدان ت�ان مي گويند نيروهاي موتلفه به مجل�س راه پيدا نكردندو از 
نيروهاي داخل مجلس عضو گرفته ايد؛ در واقع كارت عضويت توزيع كرديد. 

اين خيلي جالب است. يك حزب هميشه در حال عضوگيري است؛ هر وقت هركس 
عضوش شد، مي شود نيروي آن حزب ديگر. 

0.  بل�ه، ولي فرق مي كند بين اينكه يك حزب نيروي خ�ودش را كه لابد از 
تربيت تش�كياتي برخوردار است به مجلس بفرس�تد يا يك تن را به دليل 

اينكه الان نماينده است، به عضويت خودش در بياورد. 
يك موقع هست كه كسي قبل از اينكه وارد مجلس شود عضو موتلفه اسلامي است. 
يك موقع هم ، افرادي كه مورد حمايت موتلفه هس��تند وارد مجلس مي شوند و عضو 
موتلفه هم مي شوند؛ هر دوي اينها عضو موتلفه هستند و فرقي در عضويت شان نيست. 

1.  در كيفيت عضو شدن شان كه فرق هست. 
خير. 

0.  يعني يك نيرويي كه 20سال در موتلفه تربيت تشكياتي شده با كسی كه 
فقط در يك ائتاف انتخاباتي مورد حمايت قرار گرفته فرقي ندارد. اگر ندارد 
كه چرا در حزب را نمي بنديد و انتخابات به انتخابات باز نمي كنيد تا به هركس 

كه مسووليتي گرفت پيشنهاد عضويت در موتلفه را بدهيد. 
هركس عضو موتلفه شود تعهداتي را هم بايد بپذيرد. 

1.  گوي�ا براي اينك�ه از اين توضيحات مفصل نه چندان مرتبط بگذريد بايد 
سوالم را به گونه ديگري بپرسم؛ نسبت موتلفه با اصولگرايي چيست؟ 

شما اول اصولگرايي را تعريف كنيد. 
0.  جالب اس�ت هر س�وال جديد من را با س�وال جدي�دي مقابله مي كنيد. 
اصولگرايي جرياني اس�ت كه در س�ال هاي نه چن�دان دور با نام محافظه كار 
شناخته مي شد اما پس از انتخابات شوراي شهر دوم با يك بازسازي، قدرت 
را به دست گرفت؛ بعد مجلس های هفتم، هشتم و نهم و رياست جمهوري نهم 
و دهم را. در حال حاضر هم دست كم حدود هشت سالي است كه به صورت 

كامل در حال مديريت كشور است. 
اين نظر شماست. 

1.  خب شما هم نظر من را پرسيديد. 
خود اصولگرايان اين تعريف ش��ما را قب��ول ندارند. اصولگرايي يك جريان فكري، 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. كساني كه اصول اصلي نظام، يعني قانون اساسي اصل 

ولايت فقيه عادل و نظام جمهوري اسلامي و خط ولايت را قبول دارند، شامل مي شود 
0.  من اگر ش�وراي ش�هر دوم را مثال زدم براي اين ب�ود كه يك مبدأ براي 
بازگش�ت محافظه كاران اجرايی به قدرت را گفته باش�م و البته تغيير نام از 

محافظه كاري به اصولگرايي. 
مردم به اصولگرايان راي دادند و شورا را گرفتيم. 

1.  من هم نگفتم از مردم راي نگرفتيد؛ خودتان اگر اين انگاره ذهني را داريد 
حرف ديگري است. 

همچنان كه مردم قبلا به دوستاني كه خودشان را منسوب به اصلاحات مي كنند و 
اسم شان را اصلاح طلب مي گذارند، راي دادند. 

0.  چرا مي گوييد خودشان را منسوب به اصاحات مي دانند؛ رسما با تابلوي 
اصاح طلبي فعاليت مي كنند ديگر. 

تعريف اصلاحات با اصلاح طلب متفاوت است. 
1.  آنها هم مي توانند بگويند شما خودتان را منسوب به اصولگرايي مي كنيد. 
مشكلي نيست؛ برداشت هايمان مختلف است. اينكه شما اصولگرايان را تنها به عنوان 
يك جريان حاضر در قدرت مطرح مي كنيد درس��ت نيست، چون حضور اصولگرايان 
در قدرت تنها گوش��ه اي از نمود اصولگرايان اس��ت. اصولگرايان مجموعه اي هستند با 
سليقه هاي متفاوت. اختلاف نظرها و اختلاف ديدگاه هايمان هم فراوان است؛ همچنان كه 
در هر جريان فكري و سياسي اين اختلاف ها وجود دارد. مثلا ما كمونيست چيني داريم 
يا كمونيست كره شمالي و كمونيست شوروي. همچنان كه در اسلام شيعه، سني و... وجود 

دارد. اصولگرايي يك چتر خيلي بزرگ و فراگير است. 
0.  الان ي�ك بخش از افرادي كه زير به قول ش�ما »چتر بزرگ اصولگرايي« 
هس�تند در دولت حضور دارند. يك بخشي هم در مجلس هستند و بخشي 

در شوراها و خب يك بخشي هم كنار هستند. شما در كدام بخش هستيد. 
مخلوطي از همه اينها. شما مي خواهيد بپرسيد كه آيا كشور كاملا دست اصولگرايان 

است؟ كه بايد بگويم خير؛ كشور كاملا در دست و اختيار اصولگرايان نيست. 
1.  راجع به كشور ايران صحبت مي كنيد ديگر. 

اين را مي گويم چون در درون دولت، مجلس و... ديگران هم هستند. 

0.  ديگران يعني چه كساني؟ 
اصلاح طلبان؛ حداقل آقاي محمدرضا تابش كه در مجلس هشتم دبير فراكسيون 

اصلاح طلبان بودند مي گويد 9 اصلاح طلب در مجلس نهم حضور دارند. 
1.  9 تن از 290 كرسي نمايندگي؛ نسبت جالبي است. 

خب اين 9 تن كجا هستند. 
0.  در مجلس. 

پس در حكومت هستند. 
1.  9 تن! اينان حتي اقليت هم حساب نمي شوند. 

به نظر من تعداد اصلاح طلبان مجلس بيشتر از عدد 9 است. 
0.  چند تن هستند؟ 

12،10تا اصلاح طلب در مجلس نهم هستند؛ اما خب هستند. 
1.  حتي نمي توانند فراكسيون تشكيل دهند. 

در درون دستگاه هاي دولتي، پر از مسوولاني است كه اصلاح طلبان هستند. 
0.  در حال حاضر؟ 

بله! 
1.  در چه سطحي هستند؟ 

در سطح معاونت و مديركلي. 
0.  مديركل وزارتخانه؟ 

بله! الان هم مديركل اصلاح طلب داريم. 
1.  چند تن از آنان را به عنوان نمونه نام ببريد. 

اگر بخواهم دانه دانه اش را باز كنم شايد به ضرر جنبش باشد. 
0.  به ضرر كدام جنبش. 

به ضررشان مي شود ديگر. 
1.  يعني تصميم گيران اصولگرا متوجه نشدند اينها اصاح طلب هستند. 

متوجه شدند! اما مثل دوران اصلاح طلبي نيست كه همه را بيرون كردند. 
0.  يعني حتي 9 تن اصولگرا هم در مجلس نبود؟ 

در مجلس كه با راي مردم بودند، ولي در دولت هركسي كه از موتلفه بود را بيرون 
كردند. حتي آقاي انصاريان كه دبير ما در قزوين بود و جانباز است و پدرش شهيد شده 

و آدم خيلي خوبي است را با اين عنوان كه پيام دوم خرداد را نفهميده اخراج كردند. 
1.  و نگفتند كه پيام دوم خرداد چه بوده كه ايشان آن را درك نكرده؟ 

از خودشان بپرسيد. 
0.  از چه كسي؟ 

از آقاي خاتمي، از آقاي تاج زاده. 
1.  از تاج زاده كه نمي توانم بپرسم، پس شما پاسخ بدهيد. 

سايت كلمه هميشه از ايشان نامه چاپ مي كند؛ مي خواهم بگويم نكته قابل توجه 
اين است كه هيچ وقت كشور نمي تواند يكدست باشد. 

0.  مگر الان يك دستي در قدرت را شاهد نيستيم. 
در سايه ولايت فقيه عادل همه گروه ها حضور دارند. مثلا از مجلس اول تا الان همه 
طيف ها حضور داشتند. حالا يك موقع از يك جرياني 9 تن هستند كه علتش هم اين 

است كه مردم به آنان راي ندادند. 
1.  البته تاثيري گ�ذاري تاييد و رد صاحيت ها را هم نبايد ناديده گرفت؛ يا 

برخوردهاي ثانويه مثل منحل كردن فان شوراي شهر يا... 
آن بحث ديگري اس��ت؛ همچنان كه اصولگرايان هم در دوران دولت اصلاحات با 

اصلاح طلبان به بن بست خوردند. 
0.  كجا اصاح طلبان شوراي شهري كه اصولگرايان در آن در اكثريت بودند را 

تعطيل كردند؛ شهر يا روستايش را بگوييد. 
وقتي دولت آقاي خاتمي سركار آمد من در نشريه »شما« كه ارگان موتلفه است 
نوشتم فلان آقا را برداشتيد و به جايش بهمان آقا را گذاشتيد؛ هشتصد و خرده اي نفر 
را نوشتم. پس ببينيد آنها تسويه كردند ولي ما هيچ وقت دعوايي با دولت آقاي خاتمي 

نكرديم، ما در موتلفه حتي با اصلاح طلبان رفاقت هم داشتيم. 
1.  اينكه يك جناح سياس�ي به اتكاي آراي م�ردم نيروهاي خودش را براي 
اج�راي برنامه و اي�ده اي كه مردم به آن راي دادند به كار بگيرد، با اينكه يك 
جرياني حتي نهادهاي انتخابي »مثل ش�ورا« در اختيار رقيبش را هم حذف 

كند، فرق دارد. 
ما به راي اكثريت مردم احترام مي گذاريم، تنفيذ ولي فقيه عادل مان به ما مشروعيت 
حمايت از هر دولتي را مي دهد. ما در طول مدت دوران آقاي خاتمي با ايشان رفيق بوديم 

الان هم با هم رفيق هستيم. 
0.  رفيق يعني چه؟ 

يعني سلام و عليك داريم؛ ديدار داريم. 
1.  الان هم با هم ديدار داريد. 

مدتي است كه نداريم. 
0.  آخرين ديداري كه با هم داشتيد به چه زماني بازمي گردد؟ 

در كنگره مان آمده بودند؛ با هم نشستيم و صحبت كرديم؛ هنوز به فتنه نرسيده بود. 
1.  اين از آن پيچيدگي هاي حزب موتلفه است؛ از يك طرف مي گوييد خاتمي 
جزو سران جرياني است كه به اسم »فتنه« آن را مي شناسيد، از آن طرف او را 

به كنگره موتلفه دعوت مي كنيد. 
اگر ش��ما آقاي خاتمي را هم جزو س��ران فتنه مي دانيد كه آقاي خاتمي بايد يك 

فكري براي شما بكنند. 
0.  من خبرنگارم و كار خودم را مي كنم البته؛ لازم نيست كه خاتمي فكري 

براي من بكنند؛ شما پاسخ سوال من را بدهيد. 
بحث مان به اينجا كشيد كه  كشور يكدست نيست؛ مثلا نشرياتي كه منتشر مي شود 

يك گروه اش مربوط به اصلاح طلبان است و يك گروه مربوط به اصولگرايان. 
1.  ولي محدوديت هايشان با هم قابل قياس نيست؟ 

محدوديت مربوط به حكومت نيست؛ به دليل شيوه ها و روش هايشان است. 
0.  يعني چه؟ 

يك مجموعه اي به جاي اينكه در چارچوب نظام حركت كند، طوري حركت مي كند 
كه مقابل نظام قرار مي گيرد و گاهي خط قرمزي هاي نظام را رعايت نمي كند. 

1.  و چه كسي اين را تشخيص مي دهد. 
قانون. نهضت آزادي در جريان جنگ تحميلي خبرنامه اي منتشر مي كرد كه در آن 
به دشمن »گرا« مي داد. ما در نامه اي براي نهضت آزادي در زمان حضورم در كميسيون 
ماده 10 احزاب در پاسخ به تقاضاي رسميت و مجوزشان نوشتيم شما آنقدر تخلف قانوني 
كرديد كه ما چاره اي نداريم جز اينكه صلاحيت تان را براي گرفتن مجوز حزب رد كنيم. 
گفتند شما براي رد نهضت آزادي به نامه امام اكتفا كرديد. گفتم نامه امام براي ما يقين 
است و من در جريانش هستم اما ما مستند به نامه امام شما را رد نكرديم؛ بلكه مستند 

به قانون رسيدگي مي كنيم؛ خودشان هم نامه من را دارند. 
0.  و چرا تا الان اين نامه منتشر نشده است. 

ج��رات نكردند منتش��رش كنند؛ بعد آنان از ما به دادگس��تري ش��كايت كردند. 
دادگستري هم حكم به عدم صلاحيت شان داد، چون مي دانست حق با ما است؛ قاضي ها 

هم جزو رفيق هايشان بودند. 
1.  يعني قاضي با نهضت آزادي ارتباط داشت. 

بله، الان هم قاضي هايي داريم كه با نهضت آزادي در ارتباط هستند. 
0.  عجب! پس قاضي نهضت آزادي اي هم داريم؟ 

هم قاضي داريم، هم وكيل. 
1.  زير همين چتر اصولگرايي يك سري الان روي نيمكت ذخيره ها نشسته اند 

و يك سري هم در حال بازي هستند؛ اين را كه قبول داريد؟ 
من نمي دانم چه كسي بازيگر است. 

0.  احمدي نژاد، لاريجاني، قاليباف، رضايي و... . 
اينها كه بازيگر نيستند، مسوولان كشور هستند. 

1.  اينها فعال سياسي هستند؛ نسبت موتلفه با اينها چيست؟ 
»كلكم راع و كلكم مسوول« اين مبناي اسلامي ما است. بنابراين من به بازيگري 

خيلي توجه نمي كنم. 
0.  به مسووليت توجه كنيد پس. 

شما آخر سوالت چيست. 
1.  تازه اول راهيم، به آخر سوال من هم مي رسيم. 

مي خواهيد بگوييد آيا شما در حاكميت هستيد؟ من هم پاسخ مي دهم كه بله! ما؛ 
يعني موتلفه در بعضي جاهاي حكومت هستيم. 

0.  خب پ�س بالاخره نقش موتلفه در حاكميت را پذيرفتيد. در حال حاضر 

كشور در چه شرايطي قرار دارد كه واقعيت دارد؛ از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و... مي خواهم بدانم چه بخشي از شرايط موجودي كه كشور در آن 

قرار دارد مسووليتش متوجه موتلفه است. 
يك موقع هست كه ما مي گوييم نظام حزبي داريم و حاكم حزبي است كه خب در 
ايران اين گونه نيست؛ در ايران، مسووليت انتخاب مسوولان با مردم است. پس ما هم با 

مردم همراهي كرديم و مي كنيم. 
1.  در حال حاضر افرادي مسووليت اداره كشور را بر عهده دارند كه زير چتر 
اصولگرايي مورد اشاره شما قرار مي گيرند. چقدر از شرايط موجود كه خروجي 
عملكرد افرادي اس�ت كه زير چتر اصولگرايي هستند و الان حكومت را در 
اختيار دارند برعهده موتلفه است؛ چون شما هم زير همين چتر اصولگرايي 
هستيد؛ مگر اينكه بخواهيد در مورد زير همين چتر اصولگرايي بودن تان هم 

چند سوال از من بپرسيد. 
شما دنبال مسووليت اصولگرايان بگرديد وقتي ديديد مسووليت اصولگرايان چقدر 

است آن وقت بخش مربوط به سهم موتلفه در ايجاد شرايط موجود را هم پيدا كنيد. 
0.  عدم پاسخ مشخص به سوال هاي پياپي من اين حس را ايجاد مي كند كه 
شما شرايط كشور را مطلوب نمي دانيد كه نمي خواهيد مديريت اصولگرايان بر 

كشور و بعد هم نقش موتلفه را در اين مديريت بپذيريد. 
اينها سوال هاي اشتباه شماست. 

1.  خب اشتباه هاي من را بگوييد. 
اول اينكه تفكر اصولگرايي با مديريت اصولگرايي فرق دارد. 

0.  مديريت اصولگرايي حتما ناش�ي از تفكر اصولگرايي اس�ت؛ پس فرقي 
نمي تواند داشته باشد. 

خير! فرق دارد. مديريت كردن كس��ي حتما دليل اين نيس��ت كه كسي تفكرش 
سالم باشد. مثل بعضي از مسلمان ها كه خيلي به اسلام علاقه مند هستند، توانايي برخي 
كارها را ندارند. ش��رايط موجود ممكن اس��ت ناشي از ضعف مديريت باشد و ربطي به 

تفكر اصولگرايي ندارد. 
1.  پس اگر به نظر ش�ما تفكرات كمونيستي به نتيجه نرسيده به خود تفكر 

مربوط نيست. 
خير! فرق هست بين اينكه آيا تفكر كمونيستي به بن بست رسيده يا مديريت برخي 
از كمونيس��ت ها؛ هر چند كه معتقدم مكتب كمونيسم به بن بست رسيده است. الان 
مكتب ليبرال دموكراس��ي غرب هم به بن بست رسيده، در حالي كه ممكن است شما 
بگوييد در مقاطعي هم از نظر مديريت قوي بودند. تفكر اصولگرايي اصولا اساس تفكر 
انقلاب اسلامي است و به همين علت، هم در دوران قبل از انقلاب به پيروزي رسيد؛ هم 
بعد از پيروزي انقلاب توانسته با اقتدار كشور را اداره كند. يعني يك كشور عقب مانده اي 
كه 30سال قبل از اين گرفتار همه مشكلات بوده و از نظر اقتصاد مشكل داشته را احيا 
كرده ايم. شاه كه از ايران فرار كرد حداقل پنج ميليارد و 400 ميليون دلار به آمريكا بدهكار 
بودي��م كه آقاي بهزاد نبوي در قرارداد الجزاير تس��ويه اش كرد. از نظر اقتصاد ما كاملا 
ورشكسته و وابسته به غرب بوديم. اما امروز ما چه هستيم؟ شرايط موجود حاصل تفكر 
اصولگرايانه انقلاب اسلامي است؛ ما رسيديم به اينجايي كه اقتدار جهاني داريم، هشت 
سال جنگ تحميلي را با اقتدار گذرانديم، استقلال  مان را نگه داشتيم. امروز هيچ كشوري 
در دنيا نمي تواند به ما زور بگويد. توانس��ته ايم يك حكومت ولايي راه بيندازيم. از نظر 
نيروي دفاعي مان اقتدار داريم، دانش هاي پيشرفته دست اول را داريم؛ تمام فشار جهاني 
روي دوش ماست اما نتوانسته اند در پرونده  هسته اي موثر واقع شوند. از نظر اقتصادي هم 
كه شما مي گوييد وضعيت بغرنجي داريم بايد بگويم وضعيت ما بغرنج نيست. بايد بدانيد 
شما كشوري داريد كه الان داراي درآمد ارزي است، ذخيره ارزي دارد، ذخيره طلا دارد، 

سومين خزانه جواهرات سلطنتي دنيا را داريم؛ الان بدهي عقب افتاده نداريم. 
0.  پس همه چيز خوب است خدا را شكر! 

خير! اين نوع صحبت كردن چالشي قبول، اما حتما خودتان بايد قبول داشته باشيد 
كه ايران امروز يك ايران مقتدر و قوي اس��ت؛ در عين اينكه مش��كلات اقتصادي هم 
دارد. فرق اس��ت بين يك كش��ور با بنيان هاي محكم اقتصادي اما با ابزار امكانات حل 
اين مشكلات اقتصادي با كشور هاي بدهكاري مثل انگليس يا آمريكا يا فرانسه و آلمان. 

1.  البته آلمان و فرانسه خودشان پول قرض بده هستند به مثا يونان. 
خب ايتاليا و يونان! اينها كشورهاي داراي به هم ريختگي اقتصادي و بدهي هاي ارزي 
هستند و نيازمند قرض گرفتن و پذيرش تحميلات دنياي كاپيتاليستي. بنابراين اگر شما 
مي خواهيد بگوييد تفكر اصولگرايان چه كرده است، بايد تفكر اصولگرايان را براساس آن 
چهار اصل نه براساس سليقه هاي مختلف ببينيد كه توانسته با وجود تحريم هاي دنيا، 

فشارهاي سياسي، تهمت ها و جوسازي ها داخل و خارج، ايران را تا اينجا برساند. 
0.  مش�خصا پاسخ بدهيد ش�رايط موجودي كه ايران در حال حاضر مثا از 

لحاظ اقتصادي دارد از نظر شما مطلوب هست يا نيست؟ 
در چه بخش اش؟ 

1.  از لحاظ اقتصادي ديگر؛ »در چه بخش اش«، يعني چه؟ 
در زيربناي اقتصاد بله. 

0.  و اين نتيجه عملكرد اصولگراهاست؟ 
حتما! 

1.  ش�ما مي گوييد ما وضعيت زيربناهايمان خوب اس�ت ولي در روبنا خوب 
نيست؛ اينكه زيربنا خوب است و روبنا نه، مي تواند نشان  دهد مديريتي كه 

بايد از زيربناها استفاده كند، مديريت كارآمدي نبوده. 
پس اين را قبول داريد كه ما اصل زيربنايمان مطلوب است چون بدهي ارزي نداريم. 
0.  گويا ش�ما فراموش كرده ايد كه ايران دومين كشور گازخيز جهان است. 
چهارمين كشور نفت خيز جهان و... اينها ربطي به مديريت اصولگرايان ندارد؛ 

لطف خدا بوده. 
لطف خدا بوده كه ما در اين مملكت زندگي مي كنيم، ولي همين نفت، همين گاز، 
همين معادن را شاه هم داشت، پس از استقرار جمهوري اسلامي خدا اينها را به ما نداده 

است. چطور زمان شاه آنقدر فقر، فلاكت و بدبختي بود و الان نيست. 
1.  با دوران اصاحات بسنجيد؛ زمان پهلوي  فضاي ديگري مي طلبد. 

دوران اصلاحات هم مگر غير از اين مملكت اس��ت؟ مردم ما خودشان آمدند و به 
خاتمي و آن جريان فكري راي دادند؛ البته نمي دانستند اصلاحات اين است و الا به آن 

راي نمي دادند؛ خيال كردند خاتمي برادر امام است. 
0.  س�وال من را در مورد مقايسه ش�اخص هاي اقتصادي دولت اصاحات و 

دولت كنوني اصولگرايان پاسخ نداديد. 
ما داريم بحث مي كنيم كه به يك نتيجه برسيم. من حرف هاي خودم را قبول دارم، 
شما حرف هاي خودتان را قبول داريد. مباحثه يعني جست وجو كردن و به يك چيزي 
رسيدن. با اين نوع پاسخ دادن شما مجبور مي شويم به سمت مجادله برويم. مگر شما از 
من جدا هستيد؟ كشور ما الان ذخيره ارزي اضافه دارد، خزانه طلا و جواهراتش پر است. 
من خودم ناظر مجلس بر خزانه جواهرات و اندوخته اسكناس هستم؛ همه را مي دانم. 

شما چون در جريان داشته هايمان نيستيد اينها را مي پرسيد. 
1.  خب بگوييد تا ما هم در جريان قرار بگيريم و ديگر نپرسيم. 

كساني كه همسن من هستند مي دانند وقتي مرحوم رجايي بر سر كار آمد و جنگ 
شروع شد دقيقا همين بحث ها بود. جمع شده بودند و مي گفتند ما نداريم، ولي ما در آن 
جنگ مقاومت كرديم و برديم. چه كسي مقاومت كرد؟ تفكر اصولگرايانه نه تفكر ليبرال. 
ليبرال ه��ا در دولت آقاي بازرگان و نهضت آزادي  بودند. همين هايي كه الان دوس��تان 
اصلاح طلبان هستند، اينها از روز اول به امام گفتند شما چرا جنگ مي كنيد؟ اينها در 
خرمشهر گفتند حالا كه پيروز شديم جنگ را تمام كنيد اما تا خود خرمشهر يك نفر 
شهيد ندارند، يك جانباز ندارند. اينها نتوانستند كشور را اداره كنند؛ اگر جنگ دست 
اينها بود كه نمي توانستند آن را اداره كنند. وقتي كه كشتي نفتكش ما را فرانسه  زد چه 
كسي پايش ايستاد؟ تفكر اصولگرايانه. كدام تفكر محكم پاي بحث هسته اي ايستاد؛ تفكر 
اصولگرايانه. نتيجه اش اين است كه ما امروز جزو كشورهاي داراي دانش هسته اي هستيم. 
اينها به ما زور گفتند، گفتند دانشمندان تان را به ما تحويل دهيد، نداديم. گفتند فردو را 

تعطيل كنيد، اما ما تعطيل نكرديم. 
0.  اگ�ر يك روز اي�ن كارها را كرديد آن هم نتيجه اصولگرايي اس�ت؛ مثا 

پروتكل الحاقي را پذيرفتند يا جلوي غني سازي را گرفتند؟ 
چه كسي گرفت؟ 

1.  خود دولت به اين نتيجه رسيد.
ما تا آخرين نفس، تا آخرين قطره خون جنگيديم اما در نهايت قطعنامه 598 را 
پذيرفتيم؛ اين مصلحت هاي هر روزگاري است. اين چه ربطي دارد به اينكه ما سازشكار 

باشيم؟ 
0.  من نگفتم اين سازشكاري است؛ بعد هم، اگر شما مي توانيد مصلحت سنجي 

كنيد پس بقيه هم مي توانند. 
اما مصلحت سنجي تنها دست ما نيست. 

1.  نمي شود كه مصلحت سنجي ديگران را خيانت بدانيد 
و مصلحت سنجي خودتان را خير مملكت. 

مصلحت سنجي در كشور بايد براساس ضرورت و مصلحت 
باشد، نه اينكه هركسي بيايد سازش بكند. اينها به جاي اينكه تابع 
نظر امام باشند كه مي گفت بجنگيد و جنگيديم مدام مي گفتند 

بايد سازش كنيم. 
0.  الان ربط پاس�خ شما به سوال هايم را درك نمي كنم. 
من از شرايط كنوني مي پرسم شما به گذشته برمي گرديد. 
من از مديريت كنوني اصولگرايان مي گويم و گراني، شما 

از زمان جنگ با عراق و نهضت آزادي و ملي مذهبي. 
ربط��ش در اين اس��ت كه ش��ما مي پرس��يد نتيجه تفكر 
اصولگرايي چيس��ت؛ تفكر اصولگرايانه اين ب��ود كه بايد دانش 
هسته اي داشته باشيم. آيا اصلاح طلبان معتقد به اين مقاومت 

ما بودند؟ 
1.  آنها به اين معتقد بودند كه مي شود با هزينه كمتري 

دانش هسته اي داشت. 
روشن كنند كه آن هزينه كمتر چيست؛ اينها هميشه از اين 

حرف ها براي ما زدند. 
0.  مثا تحريم ها اوج نمي گرفت و... 

دوستان اصلاح طلب همواره عنوان مي كنند كه شما مجبور 
مي ش��ويد يك روز جام زهر را بنوشيد. من مداركش را دارم كه 
چه كسي و كجا اين حرف ها را زده. امروز رسيديم به اينجا كه 
آنها قبول كردند كه دانش هسته اي داريم، اما مي گويند شما يك 
مقدار كوتاه بياييد. در دوراني كه كلينتون تازه سر كار آمده بود 
و خيلي وضع شان بد بود از او پرسيدند شما رابطه تان با ايران چه 
مي شود؟ گفت ما از ايران مي خواهيم كه با ما همكاري كند، ما 
هيچ حرفي نداريم و ارتباطات مان را هم برقرار مي كنيم. پاسخش 
را من در دانش��گاه آزاد اس��لامي بندرعباس دادم و گفتم اينكه 
ايشان مي گويد را مي فهميم يعني چه، يعني اينكه بياييد دنيا 
را با هم بخوريم، منتها سهم آمريكا بزرگ تر است، يك سهمي 
هم به ش��ما مي دهيم. اما ما نمي توانيم اين كار را بكنيم، چون 
تا ظلم هس��ت ايستاده ايم. مثلا وقتي چين دانش هسته اي اش 

را به دست آورد و... 
1.  خيلي به چين عاقه مند هستيد گويا. مدام از حزب 

كمونيست چين مثال مي آوريد و... 
من مث��ال مي زنم. تاريخ را بايد ياد بگيريم.ما با همه ديدار 
داريم، منتها با هركسي ديدار مي كنيم يك تعبيري مي شود. مثلا 
با آقاي خاتمي ديدار مي كنيم مي نويسند اينها با اصلاح طلبان 
سازش كردند. با آقاي هاشمي ديدار مي كنيم، مي گويند اينها تابع 
آقاي هاشمي شدند يا هفتم تير امسال آقاي احمدي نژاد آمدند در 
آن يادماني كه براي شهدا برگزار شده بود با هم عكس گرفتيم، 
گفتيم و خنديديم، چون بالاخره رييس جمهوري است. فرداي آن 
روز چند نشريه نوشتند »سازش موتلفه با احمدي نژاد«؛ اما به نظر 

من تفكر اصولگرايي يعني تفكر اساسي يك كشور. 
0.  بي�ن مديريت اصولگرايي و تفكر اصولگرايي تفاوت 

قايل مي شويد. 
حتما بين تفكر اصولگرايي ب��ا مديريت اصولگرايي تفاوت 
اس��ت. ممكن است يك وزير اصولگرا باشد و متدين اما بعد در 
اجرا ضعف مديريت اش مشخص مي شود؛ اين را كه نبايد به پاي 

اسلام و اصولگرايي نوشت. 
1.  بالاخ�ره باي�د يك جوري عملك�رد اف�رادي كه در 

پست هاي مختلف هستند را ارزيابي كرد ديگر. 
عملكرد مدير يا عملكرد تفكر؟ 

0.  عملكرد مجموعه اي از مديران كه به يك تفكر وابسته 
هستند به نوعي بازتاب و خروجي آن تفكر است. به گمانم 
وضعيت به گونه اي است كه حاضر نيستيد اين موضوع و 

معادله ساده را بپذيريد. 
آقاي بني ص��در اولين رييس جمهور، جمهوري اس��لامي 
ماس��ت. با اينكه منتخب مردم بود به دليل نتيجه عملكردش، 
خود م��ردم كنارش گذاش��تند. اما آيا بايد نتيج��ه گرفت كه 
رييس جمهورها و جايگاه رييس جمهوري بد است. آيا جمهوري 
بد اس��ت؟ وقتي بني صدر خ��راب از آب درآمد يعني جمهوري 

اسلامي خراب از آب درآمد؟ 
1.  اگ�ر نتيج�ه خروجي ن�وع حكومت رياس�تي خوب 
نباشد مي شود بعد از يك مدت روي آن تجديدنظر كرد. 
خروجي عملكرد مديريت هايي كه وابسته به تفكر مثا 
اصولگرايي، اصاح طلبي يا... هستند به نوعي نشان دهنده 

اين است كه آن تفكر كارآمد بوده يا خير. 
بله! اين س��ر جايش ولي يك شرط دارد. شرطش اين است 
كه اي��ن كارآمدي ها را در موقعيت خودش در نظر بگيريم. يك 
موقعيت مكان است؛ بايد بگويم در مكان، اصولگرايي موفق است 

پس مديريت اصولگرايي در كلان هم موفق است. 
0.  شما از شرايط موجود كاما دفاع مي كنيد؟ 

از كلانش شما هم دفاع مي كنيد. 
1.  نه! من دفاع نمي كنم. 

من به شما گفتم اگر يك مديريتي بتواند در اين تحريم هاي بين المللي... 
0.  برخي مي گويند مي شد كم هزينه تر جلو رفت. 

اينكه شما مي گوييد كم هزينه تر يعني اينكه اين مديريت موفق بوده كه توانسته ايم 
در اين تحريم ها و فشارهاي بين المللي كشور را به اينجا برسانيم. 

1.  دقيقا منظورتان از »اينجا« كجاست؟ 
در دوره اي كه اس��تكبار مي خواست ما را تحريم مالي كند پول هايمان را نتوانست 
بايكوت كند. تدبير ش��د و پول هايمان به داخل كشور منتقل شد. پس اگر يك دولت 
اصولگرا توانسته اين كار را بكند، اگر يك دولت توانسته فضاپيما به فضا بفرستد، اين 
قدرت اس��ت. حالا يك تفكري آمد و در مقابل فشارهاي بين المللي استقامت منطقي 
داش��ته، اين قطعا نشان دهنده موفقيت است. تفكر اصولگرايي تفكر مقاومت است اما 

تفكر اصلاح طلبي نيست. 
0.  من در جايگاه مدافع تفكر اصاح طلبي نيستم. 

ولي من مدافع تفكر اصولگرايانه هس��تم؛ با قاطعي��ت هم در جايگاه دفاع از تفكر 
اصولگرايي هستم. 

1.  خب، چون شما عضو يك حزب اصولگرا هستيد و من خبرنگارم. 
ما به دليل حزبي بودن مان از تفكر اصولگرايي دفاع نمي كنيم، به دليل فهم مان است 
كه از اصولگرايي دفاع مي كنيم. تفكر، با مديريت فرق مي كند. ممكن است فردي كاملا 
متدين و روشن انديش باشد اما نتواند مديريتش را اعمال كند و خب اين مربوط به آن 
تفكر نيست. در مقابل ممكن است تفكر كسي غلط باشد ولي مدير باجربزه اي باشد مثل 
استالين. تفكر كمونيستي غلط بود اما استالين يك ديكتاتور نابغه پليد بود و توانست 
شوروي را از يك كشور شكست خورده در مقابل آلمان هيتلري به يك قدرت و قطب 

قدرت جهاني تبديل كند. 
0.  از استالين بگذريم؛ پس شما خروجي تفكر اصولگرايي را مثبت مي دانيد و 

معتقديد كه مديران اصولگرا در مكان موفق عمل كردند. 
رفع مشكلات كش��ور نه با اصلاح طلبان مي شود، نه با تندروان و افراطي هايي كه 
داريم، نه با آن كندروان. يك مديريت و تفكر مقتدر و قوي اصولگرايانه مي تواند كشور 

را اداره كند. 
1.  و اين مديريت قوي اصولگرايانه الان هست يا قرار است از راه برسد؟ 

تفكر اصولگرايانه مقتدر و قوي كه كش��ور را مطل��وب اداره مي كند به زودي از راه 
مي رسد. 

0.  كي؟ 
در انتخابات رياست جمهوري از راه مي رسد. 

1.  پذيرش آنكه به زودي از راه مي رس�د البته به مسووليت پذيري عملكرد 
كنوني تان وابسته است. بايد پذيرفت وقتي تفكري در حال اجراست، مديران 
منتس�ب به آن تفكر حكومت مي كنند. ش�ما مي گوييد زيرساخت ها خوب 
اس�ت، خب اگر اين را بپذيريم آن وقت مس�ووليت اجرا كنندگان و مديران 
ك�ه در اين س�ال ها همگي از اصولگرايان بودند بيش�تر هم مي ش�ود. براي 
مردم بهره مندي از منابع و زيرس�اخت ها اهمي�ت دارد؛ مثا در مورد همين 
فس�اد هاي مالي اي كه افشا مي شود اگر رسانه ها از شهريور سال گذشته در 
جريان قرار گرفتند كه 30 هزار ميليارد ريال فقط در مورد يك پرونده تخلف 
اقتصادي شده شما قطعا زودتر اين را مي دانستيد؛ شما بهتر از مردم مي دانيد 

تخلف هاي مالي چند هزار ميلياردي ديگري هم در راه است... . 
من چنين چيزي را نمي دانم. 

0.  يعني در بولتن هاي محرمانه موتلفه هم چيزي در اين مورد نخوانديد؟ 
خير! ما به محض اينكه باخبر ش��ويم جايي فس��ادي رخ داده است به قوه قضاييه 
مي گوييم كه حسابش را برسد. ما آدم هايي نيستيم كه اگر شهرام جزايري به سراغ مان 

بيايد پولش را بگيريم و چيزي نگوييم. 
1.  جالب اس�ت كه ش�ما نس�بت ب�ه 80 ميليارد توم�ان مربوط ب�ه پرونده 
ش�هرام جزايري كه در دولت اصاحات اتفاق افتاد حس�اس هس�تيد اما به 
س�ه هزار ميليارد و چند هزار ميليارد هاي ديگري كه در اين دوره اتفاق افتاده 

حساسيتي نداريد و... 
شهرام جزايري بيش از اينها سوءاستفاده كرد. 

0.  يعني از سه هزار ميليارد بالاتر هم فساد افشا شده اي هست؟ 
بله! شما نمي دانيد فساد شاه چقدر بود. 

1.  من پس از انقاب را مي گويم؛ شما كه باز رفتيد سراغ زمان قبل از انقاب. 
شما از اين طرف موضوع فساد اقتصادي را ببينيد. 

0.  از كدام طرف؛ فساد، فساد است ديگر؛ اين طرف و آن طرف ندارد. 
بگوييد چرا ما فساد مالي داريم؟ 

1.  اين را كه البته شما بايد بگوييد؛ چون در اين سال ها اصولگرايان بر كشور 
مديريت داشته اند و بس. 

خير! سال 41 در تحقيقات حكومت اسلامي با آيت الله بهشتي نشستي داشتيم؛ 

اسدالله بادامچيان
متولد 1320 در 
تهران. فوق ليسانس 
علوم سياسي. 
دكتراي روابط 
بين الملل. آشنا با 
علوم حوزوي در 
حد سطح. انتشار 
50جلد كتاب 
كه بيشتر آنها 
توسط انتشارات 
انديشه ناب منتشر 
شده است. عضو 
هيات موسس حزب 
موتلفه اسامي. 
عضو شوراي مركزي 
حزب موتلفه 
اسامي. قائم مقام 
دبيركل حزب 
موتلفه اسامي. 
دبير اجرايي، 
مسوول استان ها 
و شهرستان ها، 
مسوول تبليغات 
حزب جمهوري. 
عضو موسس و 
شوراي مركزي 
جامعه اسامي 
فرهنگيان. عضو 
موسس جامعه 
زينب. عضو موسس 
جامعه اسامي 
دانشجويان. 
نماينده دوره هاي 
دوم و هشتم 
مجلس. نماينده 
ناظر مجلس در 
اندوخته اسكناس. 
نايب رييسي 
كميسيون ماده 10 
احزاب. عضو شوراي 
مركزي هفت نفره 
كميته استقبال از 
بنيان گذار جمهوري 
اسامي. معاون 
سياسي و مشاور 
امور اجتماعي 
رييس قوه قضاييه 
در زمان رياست 
آيت الله شيخ محمد 
يزدي. 

 اگر شما 
مي خواهيد بگوييد 

تفكر اصولگرايان 
چه كرده است، بايد 
تفكر اصولگرايان را 

براساس آن چهار 
اصل نه براساس 

سليقه هاي مختلف 
ببينيد كه توانسته 

با وجود تحريم هاي 
دنيا، فشارهاي 

سياسي، تهمت ها و 
جوسازي های داخل 
و خارج، ايران را تا 

اينجا برساند. 
 اگر يك دولت 

توانسته فضاپيما به 
فضا بفرستد، اين 
قدرت است. حالا 

يك تفكري آمده و 
در مقابل فشارهاي 

بين المللي استقامت 
منطقي داشته، اين 

قطعا نشان دهنده 
موفقيت است. تفكر 

اصولگرايي تفكر 
مقاومت است اما 

تفكر اصاح طلبي 
نيست. 

 آن چيزي كه من 
مي گويم اين است 
كه جريان سياسي 
اصاح طلب ديگر 
وجود ندارد. مثا 

جبهه ملي  الان از 
نظر سياسي مرده، 

نه اينكه اعضاي 
جبهه ملي مرده اند. 
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اسدالله بادامچیان قائم مقام »حزب موتلفه اسلامی« در گفت و گو با »شرق«:

مردم برای اصولگرایان
»صلوات غرّا« می فرستند

شرق: س�روش فرهاديان: حرفه اي است؛ يك سياستمدار حرفه اي. اگر خيلي ها براي فعاليت در احزاب 
بايد آموزش ببينند او با كار تشكياتي رشد و نمو كرده است. گفت وگو با يك حرفه اي هم مشكل است 
هم لذت بخش. هم او دقت مي كند كه چه مي گويد و هم من تاش بيشتري مي كنم براي پيمودن مسير 
گفت وگو. مزه اينجور گفت وگوها اما فقط به نتيجه اش نيست؛ پيمودن يك راه پرفراز و نشيب به خودي 
خود لذت دارد. سوال در برابر سوال؛ اين تاكتيك گفت وگو كردن »اسدالله بادامچيان« است؛ دست كم در 
گفت وگو با »اتاق1 0« روزنامه شرق. چنان معلمي كه بايد نمره بدهد پياپي سوال مي پرسد. بعد هم ميلش 
به اين است كه هم سوال را اصاح كند هم پاسخي بلندبالا بدهد؛ كاري كه تا مي شد از آن اجتناب كرديم. 
»قائم مقام حزب موتلفه اس�امي« را بدون ش�ك بايد يكي از تاثيرگذارترين اعضاي اين حزب دانست. 
گفت وگوي بادامچيان با »اتاق1 0«روزنامه شرق در رابطه با اصولگرايي است؛ يعني غير از اين نمي تواند 

باش�د. شرايط موجود كش�ور را »خوب« ارزيابی می كند. خوبي هاي شرايط موجود را به پاي اصولگرايي 
مي نويسد و بقيه اش را نه. مي گويد بايد بين مديريت اصولگرا با تفكر اصولگرايي تفاوت قايل شد. بادامچيان 
تاش مي كند تا دو راهي مديريت كامل و يكپارچه اصولگرايان در هفت سال گذشته بر كشور از يك سو 
و عدم پذيرش تنگناهاي موجود از سوي ديگر را رفع و رجوع كند. او البته به آينده اصولگرايي اميدوار 
اس�ت. مي گويد اصولگرايي قوي و ناب از راه مي رسد و مردم را به جايي مي برد كه خودشان مي خواهند. 
شايد هم حق دارد؛ تا كمتر از يك سال ديگر انتخابات رياست جمهوري يازدهم از راه مي رسد. بادامچيان 
براي پاسخ به بيشتر سوال ها در رابطه با شرايط موجود كشور و مديريت اصولگرايان در هفت سال گذشته 
 پاي اصاح طلبان را وس�ط مي كش�د، يادي از ملي مذهبي ها و نهضت آزادي مي كند و گريزي به دوران 

پيش از انقاب مي زند؛ حرفه اي است ديگر. 




